
 انسان در آثار حضرت باب

 نادر سعیدی

 استاصول جھان بینی در آثار حضرت باب  انسان یکی از عمده ترین ارجمندیو  بزرگی
کھ بھ شکلھای گوناگون در فلسفھ و احکام ایشان آشکار میشود.  در این بحث کوتاه ھویت 

زندگی واقعی،  بیان، رابطھ انسان با مفھوم بھشت، تعمیم حرمت انسان بھکتاب انسان در 
و بازگشت امام بررسی خواھد شد. میتنسان، و رابطھ انسان با مفھوم قائآزادی ا  

ھویت انسان. 1  

 ،آثار حضرت باب معطوف بھ تعریف جدیدی از ھویت آدمی است.  در تعریف سنتی انسان
متمایز می کند معرفی می  از یکدیگر آدمیان بر اساس ویژگیھای گوناگونی کھ ایشان را

پسا مدرن نیز اصولا مفھومی بعنوان  فلسفۀ معاصر از جملھ فلسفۀ ند.  عاوم اجتماعی وشو
انسان را نپذیرفتھ و بالعکس ھویت آدمھا را بر اساس قومیت، زبان، وطن، جنسیت، نژاد، 

.  نتیجھ این طرز فکر آن است کھ آدمیان از مذھب و طبقھ اجتماعی تعریف می نمایند
با دیگر آدمیان شناسایی گردیده و در نتیجھ امکان یگانگی و وداد طریق تفاوت و تضادشان 

از میان می رود.  انواع تعصب نیز حاصل طبیعی چنین برداشتی از آدمی  یبشر جھاندر 
است.  اما حضرت باب تعریف نوینی از انسان بدست می دھند.  بر طبق حضرت باب 

آدمی کھ جلوه ای از مقام نقطھ یا مشیت است (کھ آنھم جلوه ای از خداست) ھمانند شمس 
بۀ الوھیت و دیگر جنبۀ عبودیت.  آدمی بنا بھ دو جنبھ یا دو مقام است یکی جن حقیقت دارای

ز دو قسمت تشکیل شده در بیان فارسی ھمانند یک آینھ است کھ این آینھ ا باب حضرت گفتۀ
و دیگر تصویری است  ،آینھ است کھ این شیشھ ھا با یکدیگر تفاوت دارند است یکی شیشۀ

ی جز صفات و اسماء خدا کھ از خورشید در این آینھ ترسیم می گردد.  این خورشید چیز
او متجلی و  ماھیتآیھ ونشان خداست کھ درشیشۀ  آدمی حقیقتنیست.  بھ عبارت دیگر

از دو جنبھ تشکیل شده است یکی وجودش کھ فیض  آشکار می گردد.  بھ عبارت دیگر آدمی
خاص آن آدم است کھ او را  است و دیگری ماھیتش کھ ویژگیھایو صفات الھی تجلی الھی 

انسان را بعنوان خصوصیتھای  می سازد.  فرھنگ بشر تاکنون اساسأموجودات جدا راز دیگ
را دعوت می  یتحضرت باب بشرشیشھ یا ماھیت این آینھ تعریف نموده است در حالیکھ 

انسان تصویر  یعنی صورت و مثال خدا کھ در آینۀ کند کھ بھ حقیقت و ھویت راستین آدمیان
شود یب ھویت راستین آدمیان ھمان حقیقت انسانیت آنان می شده است توجھ کنند.  بدین ترت

خداست و از این جھت است کھ حقیقت آدمیان وحدت و یگانگی و عشق و وداد  کھ آنھم آیۀ
 است. 

:در ارتباط با این مطلب بیان فارسی چنین می گوید  



لق فرموده یکی مقام غیب ذات او کھ مظھر ای شمس حقیقت دو مقام خخداوند از بر
ست الوھیت است کھ آنچھ آیات نازل می کند از قبل او می کند...و دون این آیت کھ در او

ند ای آیتی عن الله بوده و ھست کھ بھ او توحید او را توخلق اوست...و در کینونت ھر شیئ
خود را ولی نرسیده و بھ آیت خلقیت عبادت می کند محبوب  کرد...و ھمین قسم ھر شیئ

.ی کھ عن الله در اوست کھ مدل بر اوستنمی رسد الا بھ آیت  

 ند کھ در آثار اولیۀحضرت باب بھ شکل نوینی ھمان حقیقتی را مطرح می کن در این گفتھ
آنرا بشکل یگانگی روح و ربوبیت مورد بحث قرار داده  ،مانند تفسیر حدیث حقیقت ،خود

فھمند نگاه کنند تا باد ت از مردم می خواھند کھ بھ چشم فؤاند.  در تفسیر مزبور آن حضر
خودشان ربوبیت الھی است کھ در وجود ایشان متجلی شده است و در نتیجھ آدمی  کھ حقیقت

ف دیگر نیستی محض در برابر خداست:با خدا یکی است و از طردر می یابد کھ از طرفی   

  انک انت انتربک لک و بک انت ھو و ھو انت الاٌ  حقیقتک ربوبیٌة ادک انٌ فانظر بعین فؤ
.و ھوھو  

معنای بیان بالا این است: پس بھ چشم دلت نگاه کن تا دریابی کھ حقیقت تو ربوبیت خدا بھ 
تو در رتبھ توست. تو خدا ھستی و خدا توست بااین تفاوت کھ تو تو ھستی و او اوست. 

د تشکیل شده است جسد، نفس، روح یا عقل، و فؤا ر رتبھً چھاآدمی در آثار حضرت باب از
. یت ھستی طبیعی و روحانی را در بر می گیردار جنبۀ انسان در درون خود تمامکھ این چھ

طبیعت و وجود را  ران حضرت زرتشت حضرت باب نیز عرصۀدیگر پیامبر ایھمانند 
ودات و موج و آدمی نیز بعنوان عالیترین جلوۀ یزدان با ھمۀ مقدس و زیبا و نیک می شمارد

دیشھ باعث می ھستی است.  این انیعنی آدمی ھمۀ . ھستی ارتباطی  ناگسستنی دارد ھمۀ
جھان  ھمۀ موجودات اصل عمدۀھ و حفظ محیط زیست و احترام بگردد کھ تقدس طبیعت 

بینی ایشان قرار گیرد.  یکی از جلوه ھای این اصل بازسازی مفھوم بھشت و دوزخ در آثار 
 حضرت باب است.

و بھشت انسان .2  

حرمت عاری شده و بھ حد زخ و بھشت، آدمی از عزت و در مفھوم سنتی و متداول از دو
 بازتابی از بودن، بھ نزل می یابد.  بھ ھمین ترتیب خدا نیز بجای کمال مطلقیک حیوان ت

توحش و ددمنشی منحط میگردد.  دوزخ جائی تصور می شود کھ آدمی بخاطر اشتباھاتی 
دائمی عدالت  و این شکنجھً ابدی مبتلا می شود  ندگی بھ شکنجۀاز ز ی محدودچند در مدت

خ و بھشت مفھومی باطنی و تلقی می گردد.  در قرآن و دیگر کتابھای آسمانی مفھوم دوز
سمبلیک می باشد اما رؤسای مذھبی با تعبیر لفظی و سطحی از کتابھای آسمانی خدارا بھ 

ت حد یک شکنجھ گری کھ از زجردادن بھ انسان لذت می برد، تنزل می دھند.  آشکار اس



کھ ھرگاه ملایان قدرت سیاسی را بدست گیرند بر اساس ھمین منطق شکنجھ جامعھ را اداره 
چنین برداشتی از دوزخ عصاره منطق جنگل و زور و تنازع بقاست ونھ عدل و مینمایند. 
جائی است کھ پرھیزکاران و نیکان تا بھ ابد ھم در ھمین تعبیر لفظی  بھشت عطوفت.

نسان بھ حد یک   جنسی ھستند.  آشکار است کھ در اینجا نیز امشغول لذات جسمانی و 
فکر و ذکرش در تمتع جسمانی است خوار می گردد.  روز قیامت ھم بعنوان  حیوان کھ ھمۀ

ز مکان تنزل می یابد و زمان ا و مفھوم زمان در واقع بھ مفھوم  پایان تاریخ تلقی میگردد
نفی تاریخ ھم آدمی باز این د.  آشکاراست کھ ھی می گردتحول، دگرگونی، خلاقیت وابداع ت

یرا کھ اشیاء دارای طبیعتی نسبتاً راکد و ایستا ھستند تنزل میدھد ز یً یرا بھ حد یک ش
آدمی ھمواره درحال تحول و دگرگونگی است ولذا موجودی تاریخی است.درحالیکھ   

وسط خدا بعنوان ۀ تعریف انسان می گردد و آدمی تر آثار حضرت باب بھشت و دوزخ ھستد
کھ کمالات الھی تعریف میشود.  بدین ترتیب آنچھ  آینۀ عرش الھی، صورت و مثال خدا، و

 بیش از ھرچیز دیگر شاخص آدمی است این است کھ او موجودی است کھ دارای قوا
وکمالات و استعدادات روحانی نامحدودی است کھ باید بتدریج شکوفا و بالفعل گردد.  از 

ضرت باب بھشت و دوزخ را تعبیر نوینی میکنند.  بھشت عبارت از اینجاست کھ ح
شکوفائی کمالات بالقوه یک موجود است و دوزخ محرومیت از این شکوفائی است.  بدین 

کھ این ترتیب جامعھ و فرھنگ باید بر این اساس ارزیابی شود کھ تا چھ حد اجازه می دھد 
ر یابد.فعلیت و ظھو یاستعدادات و کمالات روح انسان  

 پویا ورتاً بھشت و دوزخ را امریدر عین حال تعریف جدید از بھشت و دوزخ ضر
شکوفا شدن استعدادات روحانی آدمیان از  عبارت می نماید.  یعنی چون بھشت وتاریخی

این شکوفائی و فعلیت یافتن  پایانی برایواین استعدادات بی نھایت بوده، است واز آنجا کھ 
تجدید و باز سازی شوند. کھ باید  شت و جھنم در ھر مرحلۀ نوین تاریخدر نتیجھ بھ  نیست،

 خاص بھ شکوفائی جنبھ ای نوینتوسط یک مدنیت روحانی بھ   دورهدر ھر بشریت یعنی  
کھ در آن  ویژه ای  این ارزشھای شکوفائیاز کمالات بالقوه و نھفتۀ خود می پردازد کھ 

تشکیل می دھد.  اما با پیشرفت انسان و جامعھ بھشت آن زمان را  زمان امکان پذیر است
ۀ گذشتھ فراتر رفتھ و تاریخ وارد مرحلۀ نوینی می شود کھ وقت آن می رسد کھ از مرحل

زشھا و مدنیت روحانی جدید با اریک کمالات نوینی را فعلیت بخشد.  در این جاست کھ 
ھشت خود برسد.  در این زمان تا آنکھ انسان و جامعھ بتواند بھ ب قوانین نوینی لازم می شود

آنچھ کھ در گذشتھ بھشت بود دیگر کافی نیست و در واقع تثبیت در مرحلھ گذشتھ بمعنای 
ت جز دوزخ.  بھ روحانی است.  چنین توقفی چیزی نیستوقف در کسب کمالات و پیشرفت 

 ھ واز ظھور روض حضرت بھاءالله مکرراً ھمین علت است کھ در کلمات مکنونھ و ایقان 
 نوین تعریفاین باغ و بھشت جدیدی در جھان سخن می گویند چرا کھ بھشت بر طبق 



مفھومی تاریخی و زمانمند می شود.  از این روست کھ روز قیامت ھم نھ پایان تاریخ بلکھ 
آغاز مدنیت و یعنی سر ،حول و تکامل تاریخی انسانبعنوان شروع مرحلھ جدیدی از ت

تعریف می گردد. ،ارزشھای روحانی نوینی در جھان  

.  تعمیم حرمت  انسان بھ پھنھ زندگی     3  

بررسی مفھوم بھشت در آثار حضرت باب آشکار می نماید کھ مقام انسان در اندیشھ پیامبر 
زندگی فرد و جامعھ د کھ ھیچ ارتباطی با یک شعار عرفانی بمان ایرانی نمی تواند صرفاً 

ھا  آن توانائی روحانی انسان وشکوفائیقوای  ھمینکھ بھشت ظھور کمالات و نداشتھ باشد.
میکند کھ تعریف والا و  اقتضاء ،در سطح زندگی اجتماعی و فرھنگی تعریف می گردد

 زندگی آدمھای عرفانی باقی نمانده بلکھ بھ عرصۀ بحثیک شامخ انسان صرفا در سطح 
اءالله و در اگر چھ کمال این گسترش در تعالیم حضرت بھ یابد.  زنده و عینی گسترش 

نھایت درفرھنگ وحدت عالم انسانی و صلح عمومی جلوه گر می شود اما جلوه ھای 
چشمگیری ازاین حقیقت در آثار حضرت باب ارائھ شده است.  دراینجا بھ ذکر چند مثال 

می شود. ءاکتفا  

اسم خدا بحث می فرمایند.  یکی از این اسم  361در کتاب الاسماء حضرت باب در باره 
اجتماعی  ت.  معمولاً زارع و کشاورز در رده بندیخدا اسم زارع یا کشاورز اسھای 
پائین داشتھ است.  بھ ھمین جھت حضرت باب زارع را بعنوان یک اسم خدا  بسیار مقامی

خداوند بھترین زارع است.  چرا کھ دانھ ھای معرفی می فرمایند و توضیح می دھند کھ 
بلافاصلھ رشد درزمینھای پاک آدمیان می کارد و این دانھ ھا  جانو  دلآیات خودرا در 

کرده ومیوه می بخشند.  ازاینجاست کھ این کشاورز الھی مردم را بھ تطھیر دل فرا می 
خواند.  درسرآغاز بحث خود حضرت باب بزبان آیات واز زبان خدا می گویند کھ نھ مردم 

اورزان جلوۀ می گیرند کھ بنابراین چون کشاینجا نتیجھ بلکھ خدا کشاورز راستین است و از
د چراکھ شواسم خدا ھستند باید ھمانگونھ با آنان رفتار شود کھ با شاھان وامراء رفتارمی 

ھردو یکی ھستند و ھردو مظاھر خدا می باشند وھردوقائم بامر الھی ھستند.  دراینجا می 
ھمگان در جامعھ جلوه می  بینیم کھ تعریف روحانی انسان بھ شکل دعوت بھ برابری حقوق

 یابد.  حضرت باب می فرمایند:

م تزرعون قل اتحسبون انک لا تنظرون.کیف یشاء بامره اف فی الارض نقل ان الله لیزرع
بمثل ما انتم تنظرون الی اعلی علوکم احد الا  قل فلا تنظرن الی  .زارعین  انا کناسبحان الله

والذینھم اولی الزرع  امر واحد کل بامرالله  فان ما نقلت فی الذینھم اولی الامر منکم
.قائمون  



ر زمین آنچنانکھ بخواھد بھ امرش بگو براستی کھ خداوند بمعنای بیان بالا این است: 
زراعت می کند آیا نمی نگرید؟ آیا می پندارید کھ شمائید کھ براستی کشاورزی می کنید؟ 

از این پندار، این ما ھستیم کھ زارع راستین ھستیم. بگو پس بھ ھر  بگو پاک است خداوند
بھ بزرگترین بزرگانتان نگاه می کنید. براستی کھ آنچھ کھ در کھ  کس ھمانگونھ نگاه کنید

ھردو بھ یعنی آنکھ باره امیران شما  گفتھ ام ھمان است کھ در باره کشاورزان شما می گویم 
.امر خدا قائم و ھست می باشند  

حضرت باب بر سان درپھنۀ زندگی اجتماعی مردم تاکید جلوه ھای مقام ان از دیگرکی ی
بیان  ازجملھ ،است.  در آثار گوناگون لزوم بازسازی روحانی عرصۀ اقتصاد و صنعت

کید می فرمایند کھ آدمی باید در حیطۀ کار و صنعت کارش أایشان ت، و کتاب الاسماء فارسی
 کمال جوئی)( انقتنماید.   معمولاً از واژۀ ان درسطح خود عملی را در کاملترین شکل ممک

و ساختھ اش درنھایت کمال و  در این بحث استفاده می گردد و آدمی ھمانند خدا باید صنع
ی خود بر حضرت باب وقتی کھ آدمی در فعالیت اقتصادی و صنعت باشد.  بھ فرموده قانتا

صورت و مثال  خدا عمل کرده است و در نتیجھ د آنگاه بعنوان اساس این اصل رفتار نمای
نجام شده است. در چنین زمانی مثل آنست کھ کار او در واقع کاری است کھ توسط خدا ا

آشکار ش را خودنیز تقدس انسان باید در سطح فعالیت مادی و اقتصادی این بدین ترتیب 
عی عرصھ ای نماید و بنابراین عرصھ اقتصاد یعنی مادی ترین عرصھ زندگی اجتما

وین بھشت منطقی مفھوم ن قان  نتیجۀتا روحانی و معنوی و اخلاقی می شود.   بحث درباره
بدین ترتیب کھ بھشت نھ فقط  برای انسان بلکھ برای ھر شیئی  در آثار ایشان می گردد.

ده و الا در یرسد بھ بھشت خود رسببالقوه اش مطرح می شود.  ھر شیئی اگر بھ کمال 
است.  وظیفھ انسان این است کھ کاری کند کھ ھمھ اشیاء در حد خود بھ بھشت  دوزخ مانده

 بعلاوه خود برسند.  این امر نھ تنھا نیازمند حفظ محیط زیست و تقدس طبیعت است بلکھ
در صنعت و کار.  در بیان فارسی چنین آمده است: و کمال جویی قانتدعوتی است بھ ا  

با آنکھ اقتدار بر کمال اون داشتھ باشد  فرماید اھرنھی شده کھ کسی شیئی را با نقص ظ
آنی  مثلا اگر کسی بنای عمارتی گذارد و آنرا بھ کمال آنچھ در آن ممکن است نرساند، ھیچ

بلکھ ذرات آن  د بر اومی کنند بر خداون کھ ملائکھ طلب نقمتنمیگذرد مگر آن بر آن شیئ
در حد خود وصول الی ما ینتھی در حد خود را تمنا  زیرا کھ ھر شیئ بنا ھم طلب می کنند

(بیان  .مقتدر شد و در حق اون ظاھر نکرد ازاوسؤال می شوددارد و ھمین کھ کسی 
 فارسی باب سوم از واحد ششم)

کن  از جملھ جلوه ھای مقام انسان در آثار حضرت باب بیان ایشان در مورد لزوم ریشھ
ھ وب اشتغال بھ کارو کسب می باشد.  در این بیان ک، حرام کردن گدائی، و وجساختن فقر

کید می أجامعھ و دولت و ثروتمندان درغنی ساختن فقرا ت در بیان عربی آمده است ھم وظیفۀ



چھ کھ گدایی و فقر  و از مردم طلب کردن حرام می شود شود و ھم گدائی یعنی کار نکردن
 در عین حال گدایی حرام است چھو  ھر دو عزت آدمی را بھ پستی و خواری تنزل می دھد

ای کار کردن نداشتھ باشد باید کھ ھمھ باید کارکنند و اگر کسی توانایی جسمانی یا ذھنی بر
د:جامعھ بھ او کمک کن  

من ربھم لتغنون  عندالله فلتنظرن فی ملک الله ثم المساکینمن ان یا اولی الغناء انتم وکلاء 
حرم علیھ العطاء و ان علی کل ان یکسب بامر و  ئلو من س قفی الاسواالسؤال  یحللا  و

.  (بیان عربی باب ھفدھم از واحد ھشتم )من لا یقدر انتم یا مظاھرالغناء منی الیھم لتبلغون  

! شما وکلاء خداوند ھستید پس در (و قدرت) معنای بیان بالا این است: ای صاحبان ثروت
و درماندگان را بی نیاز سازید. گدائی  کنید و با این آگاھی بیچارگان تفحصخداوند  مملکت

کوچھ و بازار جائز نیست و بھ آن کس کھ گدائی نماید بخشش حرام است. بر ھر کس در 
واجب است کھ بھ کسبی مشغول گردد و آن افرادی کھ توانائی کار کردن نداشتھ باشند را 

 باید شما ای مظاھر ثروت (و قدرت) از جانب من کمک کنید.

اختصار از تفصیل این بحث خود داری می شود و فقط بھ ذکر فھرست وار برای رعایت 
زندگی  کار برد عزت و حرمت انسان بھ عرصۀبرخی از تعالیم حضرت باب کھ گسترش و 

آدمیان است اکتفاء می شود: دستور بھ امراء و حاکمان کھ آنچھ را کھ بر خود نمی پسندند 
ن شھرھا و خیابانھا و در توسعھ پست و در وظیفھ امراء در عمرا –بر احدی نپسندند 

حرام ساختن نماز دستھ جمعی چرا کھ جز خدا –تشویق علم  و صنعت و نظافت و زیبایی 
ھیچکس نمی داند کھ ایمان چھ کسی بر تر از دیگران است تا آنکھ رھبر نماز و امام باشد 

تحریم اندوھگین ساختن ھر  –تحریم بالا تر رفتن از منبر و در واقع استبداد روحانی  –
تحریم حمل اسلحھ ،  –حرام ساختن توبھ از گناھان نزد ھیچ انسانی  –انسان و مجازات آن 

لزوم بنای حمام در  –تحریم پرخاشگری حتی بالا بردن صدا و خروج از حد ادب و وقار 
زبان و حرام ساختن استھزاء دیگران چھ بھ  –روز یکبار  بدن ھر چھارھمھ جا و استحمام 

اعضاء قطع کردن  یاانسان حرام ساختن تنبیھ بدنی ، کتک و ضرب ، کشتن  –چھ بھ اشاره 
ذلیل ساختن یک انسان.خوار و تحریم  –بدن   

.  انسان و آزادی4  

کرده و  ھ در اکثر موارد آزادی انسان را نفیبرخلاف پندار متداول در مسیحیت و اسلام ک
توسط نظریھ گناه اولیھ و اشاعره کھ در میان اھل سنت بھ جبر الھی باور دارند (مسیحیت 

بر آزادی و اختیار  ، ھمانند حضرت زرتشت، چیره اند بھ جبر گرایش دارند) حضرت باب
عرفان بابی است.  جزئی ناگسستنی از تمامی الھیات وآدمی تاکید می نماید.  آزادی انسان 

کیل می گردد.  این دو جنبھ یکی اشاره چنانکھ دیدیم آدمی از دو جنبھ الوھیت و عبودیت تش



و پذیرش آدمی تاکید می  بھ فیض و تجلی خدا یعنی وجود دارد و دیگری بھ ماھیت و اختیار
. بدین ترتیب ھمھ چیز بھ عبارتی بیان این واقعیت است کھ آدمی از طرفی مختار و نماید

الھی ھیچ چیز وجودی نخواھد داشت.    ۀو ارادفیض آزاد است و از طرف دیگر نیز بدون 
این مفھوم بھ شکل مراتب ھفتگانۀ خلقت ھم مورد بحث قرار می گیرد.  نام حضرت باب 

حرف  4حرف و آنگاه  3یعنی علی محمد ھم نشانھ ای از این مراتب سبعھ می شود کھ از  
ست و عامل ا 3تشکیل شده است.  بر طبق آثار حضرت باب شرط تحقق و ھستی ھرچیز 

بعد  سھ مرحلھ درچھار مرحلۀ ر دنیای مادی و عینی بشکل تنزل آنظھور آن حقیقت د
عامل یا سھ مرحلھ  3شیئی  ھر ھستیرین پیش فرض نتیجھ مھمتصورت می گیرد.  در 

وجود است کھ از  است.  مشیت فیض است کھ از آن بھ مشیت، اراده و قدر تعبیر شده
از آزادی و قبول وجود توسط ماھیت است.  قدر عبارت  خداست.  اراده عبارت از اختیار و

حقق نمی شود مگر ھیچ چیز مجمع وجود و اختیار می باشد.  پیوند مشیت و اراده یعنی 
جود محض یا ماھیت محض کافی نیست. آنکھ وجود و ماھیتی خاص با ھم پیوند یابند والا و

اصل می شود یعنی باء اول بھ باب نیز نشانھ ای از ھمین  رت باب حتی واژۀدر آثار حض
ه می کند و الف وجود یا مشیت یا الوھیت و باء دوم بھ ماھیت یا اراده یا عبودیت اشار

وند و جمع و وحدت آن دو می باشد.واسطھ عبارت از پی  

حضرت باب از حدیثی اسلامی کھ بسیار  لازم است کھ بھ تفسیر خارق العادۀدر اینجا 
بوده و ظاھرا اثبات اندیشھ جبر و عدم آزادی است اشاره ای مشھور و متداول و پرنفوذ 

شود.  این حدیث بیان می کند کھ آدم ظالم در شکم مادرش ھم ظالم است و آدم نیک در شکم 
ضرت باب مادر نیک می باشد (الشقی شقی فی بطن امھ والسعید سعید فی بطن امھ).  اما ح

اثبات آزادی انسان بھ حدیث مزبور  ،ر عکساین حدیث را بگونھ ای تفسیر می نمایند کھ ب
.  این مطلب در آثار گوناگونی مطرح شده است اما گسترده ترین بحث را در دلالت میکند

اثر آن حضرت کھ در تفسیر حدیثی دیگر آمده است (حدیث علمنی اخی رسول الله علم 
د پدر است و ماکان) می یابیم.  در این تفسیر حضرت باب می فرمایند کھ مشیت و وجو

اراده و ماھیت مادر و در نتیجھ فعل خلقت مانند پیوند پدر و مادر است کھ این پیوند بشکل 
 "بطن ام"ظھور کودک در شکم مادر یعنی باردار شدن مادر صورت می پذیرد.  بنابراین 

است کھ پیوند مشیت و اراده یعنی جمع میان فیض الھی و آزادی و  مرحلھ قدرعبارت از 
د کھ تفکیک میان ستمکار و اختیار آدمی است.  بر این اساس حضرت باب بیان می کنن

ار یعنی تفکیک میان شقی و سعید اول بار در مرحلھ قدر یعنی در بطن ام ظھور می نیکو ک
نسان است و تا انتخاب و اختیار صورت یابد چرا کھ این تفکیک محصول انتخاب آزاد ا

نپذیرد ستمکار و نیکوکار از یکدیگر متمایز نمی شوند این است کھ شقی در بطن ام شقی 
میشود و سعید در بطن ام بھ سعادت دست می یابد.  این تشبیھ مادر بعنوان اختیار و اراده 

خلقت بھ گونھ ھای  وجود و فیض الھی مطلبی است کھ در بحثبعنوان پدر تشبیھ و  آدمی



دیگری ھم تکرار می گردد.  می بینیم کھ حضرت باب حدیث اسلامی را خلق بدیع می 
 از آن اصل آزادی و اختیار نیکی و بدی را فراتر رفتھ و فرمایند و از ظاھر جبری آن

 نتیجھ می گیرند.  عین بیان مبارک این است:

و الذوات عن  اتالسبحات عن الشبحیتظھر الکثرات و تمیز  ]قدر[ و ان فی ذلک المقام 
 الرتبة فی ھذه و یسعد من یسعد ابقبول اختیارھ ھذه الرتبةی فی صفات و یشقی من یشقال

 و ھی بطن الامکان و عمق الاکبر الذی اشار الامام بما فضل الله علیھا من جھة اختیارھا
قبول الخیر و  السعید سعید فی بطن امھ.  لان جھة الشقی شقی فی بطن امھ و (ع ) بان 

.التی تظھر بعد اقتران الامرین الثالثة ھی جھة الشر   

اح شبار از انوامعنای بیان بالا این است: براستی کھ در مقام قدر کثرتھا آشکار می گردند و 
اختیار و  فرد آدمی با پذیرش. در این رتبھ است کھ گردندتمایز می ماز صفات  و نیز ذوات

در این رتبھ بخاطر فضل خدا کھ بھ  فردی دیگرردد در حالیکھ گشقی می  ،تخاب شقاوتنا
او اختیار داده است بھ سعادت می رسد و سعید می شود. رتبھ قدر شکم عالم امکان است و 

است کھ شقی در شکم مادرش  است کھ امام (ع) بھ آن اشاره کرده بزرگترین ژرفنائیھمان 
جھت قبول خیر و شر ھمین  و سعید در شکم مادرش سعید است. چرا کھ براستی شقی، 

(مشیت و اراده) بھ ظھور می  پیشین امر پیوند دو(قدر) است کھ تنھا پس از  جھت سوم
 پیوندد.

.  انسان و بازگشت امام5  

از شگفت انگیز ترین جلوه ھای مقام والای انسان در نوشتھ ھای حضرت باب بحث ایشان 
و غیبت و بازگشت است.  پیشوایان مذھب شیعھ بر اساس  ئمیتباره معنای راستین قادر

تعبیر لفظی و سطحی از احادیثی کھ درباره امام دوازدھم، تولد او، غیبت او، و بالاخره 
بازگشت و ظھور اوست (اگرچھ اکثر این احادیث جعلی است) مفھوم نجات بشریت و 

را بار دیگر بھ مفھوم خشونت باورنکردنی، نفرت و  ت جھانی توسط قائماستقرار عدال
نابردباری نسبت بھ ھرآن کس کھ نوع بخصوصی از تشیع را باور ندارد و کشتار آدمیان 
منحط ساختھ اند.  در این اندیشھ ستم محض بعنوان عدالت محض تلقی می شود و سقوط 

ضاد کامل تعبیر می گردد.  ت خدا رنده بعنوان کمال روحانی و ارادۀحیوانات د بۀانسان بھ رت
بین مرگ و زندگی  بیھوده زنده مانده و ،باور بھ غیبت امامی کھ بیش از ھزارسال است

 معلق است با خرد نیز آشکار است. 

اما در آثار حضرت باب تعبیر نوینی از این مفاھیم صورت یافتھ است.  صریحترین شکل 
می شود.  این اثر تفسیری است بر  یافتز غیبت در شیرا ین بحث در اثری بنام شرح دعاءا

را در  د این دعاءاست.  شیعیان بای منسوب است کھ بھ امام صادق عائیغیبت کھ د ءدعا



 بازگشت امام تسریع شود.  این دعاءزمان غیبت امام دوازدھم بخوانند تا آنکھ ظھور و 
دا حضرت باب ابت دعاء تشکیل می شود.  در تفسیر اینبسیار کوتاه است و تنھا از سھ جملھ 

، غیبت و بازگشت را بیان می کنند.  بر طبق بیان ئمقامفھوم  بھ گونھ ای فلسفی حقیقت نھفتۀ
برعکس این  نمی باشند.مبارک این مفاھیم مفاھیمی تاریخی و اشاره بھ حوادثی تاریخی 

بھ ی و شرایط مربوط سمبلیک از حقیقت وجود آدملطیف ومفاھیم اشاره و تعبیری است 
انسان. خواریو  بزرگی  

جھت است کھ در  در تعبیر حضرت باب خداوند انسان را کامل و والا خلق می کند و بھ این
خلقت آدمی نقصی ندارد کھ نیاز داشتھ باشد کھ از خدا چیزی برای رفع  این فطرت اولیۀ

ان تولد نقص خود بخواھد.  این مفھوم یعنی اینکھ آدمی بزرگ و کامل خلق شده است بھ عنو
وی تعبیر می شود.  اما آدمی اگرچھ بالقوه کامل و بزرگوار آفریده  امام دوازدھم و کودکی

شده است بھ دنبال زندگی عادی خویش در خواھشھای مادی و دنیای جسمانی غرق می شود 
حقیقت روحانی و والای خود را فراموش می کند و از خود بیگانھ می گردد.  و در نتیجھ 
بعنوان غیبت امام  گانگی و غرق شدن در دنیای مادی و خواھشھای ظاھریاین خود بی

لم چیزی جز محصول در اینجاست کھ ظلم و ستم حاکم می شود چرا کھ ظ تعبیر می گردد.
حیوانی و درندگی نیست.  در اینجاست کھ نجات  ۀروحانی  و انحطاط بھ رتب نفی حقائق

کھ آدمی دوباره بھ حقیقت روحانی وجود خود بشرو تحقق عدالت و آزادی نیازمند آن است 
حانی بالفعل در جھان ظاھر شود.  این بازگشت انسانیت بازگردد و این بار این قوای رو

روحانی و قدسی وجود آدمی بعنوان بازگشت امام تعبیر می  نبۀانسان و کشف و ظھور ج
ی خود را کنار گردد.  اما برای آنکھ امام بازگردد یعنی برای آنکھ آدمی فراموشی روحان

و مناجات روی آورد  ءالھی و معنوی خود آگاه گردد لازم است کھ بھ دعا بگذارد و از جنبۀ
حقیقت محدود در درون خود موجود چیزی نیست جز حالتی کھ در آن  عاءچرا کھ د

روحانی و  ظاھری خود فراتر رفتھ بھ حقائق نامحدود را کشف می کند، و آدمی از زندگی
 خداوند ارتباط می یابد و از حقیقت روحانی و والای وجود خود آگاه می گردد.

غیبت بھ پایان می رسد: ذکر عین بیان مبارک در شرح دعاء این بحث با  

م علیھ کل الا و قد ت اً ئجلال فایقن اولاً ان الله سبحانھ لم یخلق شیلناظر الی اثار الفیا ایھاا
ٌ مایقدر بھ من قدرتھ و لولا ا  .الی نفسھو لا یلیق ان ینسبھ  لامر کذلک ما کان صنع الله تاما

ٌ تعرف بان الشیئ  لم ی فاذا عرفت ھذا الامر و شاھدت سره بحقیقتک ی ف بشیئ ک محتاجا
 عن مقامھاذا اعرض بل خلقھ الله کما مایلیق بجلالھ. فلیدعوا الله ربھ لاجلھ  وجودهبدء 

.فرض الله علیھ لخلاصھ حکم الدعاءو فی ھذاالمقام  ئیحتاج بکل شی انیتھبقسم کذب   

! اولاً بدان کھ خداوند پاک ھیچ چیزی خدا معنای بیان بالا این است: ای ناظر بھ آثار جلال
ھر آنچھ کھ در قدرت حق است را بھ تمام گذارد. اگر مگر آنکھ در حق او ا خلق نمی کند ر



بود کھ آن صنع را بخود منسوب می چنین نبود صنع خداوند کامل نمی بود و شایستھ آن ن
آنگاه  حقیقت خودت مشاھده نمودی چشمسازد. وقتی این مطلب را فھمیدی و راز آن را بھ 

آغاز وجودش بھ ھیچ چیزی نیازمند نیست کھ است کھ می فھمی کھ ھیچ چیزی در سر 
بخواھد برای طلب آن بھ طرف خداوند دعا و مناجات نماید بلکھ در این مقام خداوند او را 

از مقام  راستین خود  او آنچنانکھ شایستھ جلال الھی است آفریده است. اما زمانی کھ
بھ گونھ ای کھ ھویت راستین خود را نفی نماید در آنصورت است کھ از کمال  کنداعراض 

تحقق خاطر  ھخود دور افتاده و بھ ھمھ چیز محتاج می شود . در این رتبھ است کھ خداوند ب
  واجب می نماید.بر او را  آزادی او دعاء

 

 

 

 

 


